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 چكيده

دانیم، در قرآن البغی، حکم اموال و غنایم آنان است. چنانکه مییکی از مباحث مهم فقهی در خصوص اهل
چگونگی برخورد باا آناان در دو البغی اختصاص دارد که خداوند صرفاً در آن بهکریم تنها یک آیه به اهل

مرحله فرمان داده است؛ نخست، اصلاح بین دو گروه مومنی که با یکدیگر در حال جنگ هستند، و سپس 
جنگ با گروهی که به صلح تن نداده و تجاوز پیشه کرده؛ امّا در خصوص کیفیت و چگونگی این درگیری 

که آن  علاوه، از سنت نبوی )ص( نیز با توجه به اینمیان نیامده است. بهو نیز غنایم مترتب بر آن سخنی به
حضرت تنها با کفار و مشرکان در جنگ بودند، مستنداتی در این خصوص موجود نیست. لذا اتکای فقیهان 

گفته، صرفا سیره امیرالمومنین علی )ع( است؛ زیرا ایشان نخستین شخصای هساتند کاه باا در موضع پیش
توان احکام و مبانی رفتار با این گروه، از جمله احکام ناارر بار اماوال و البغی وارد کارزار شده و میاهل

غنایم آنان را از سیره ایشان روشن ساخت. در پژوهش حاضر بر آنیم تا با استناد به این سیره و اتکاا بار 
البغی بپاردازیم و باا روت تااریخی و رویکارد آراء فقهی فریقین، به بررسی احکام مربوط به اماوال اهال

غنیمت گرفات  البغی چیست و آیا مای تاوان آن را باهکه حکم اموال اهل  تحلیلی بدین سوال پاسخ دهیم
طور کلی در میان فقهای امامیه و عامه بار حرمات تصارم اماوال و غناایم نتایج تحقیق حاکی است که به

.شودنظر گسترده دیده میهذا در جزئیات و مصادیق آن اختلامنظر وجود دارد، معالبغی اتفاقاهل
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 مقدمه  

و  کفر  و  چون جنگ بین اسلام    ، های عصر رسول خدا)ص(  چنانکه می دانیم در جنگ 

، اما تلقی می شد غنیمت و اموال آنان مشروع    سپس در فتوحات با اهل ذمه بود تصرف 

و خلافت امیر المومنین علی)ع( شاهد سه جنگ داخلی بین   آن حضرت پس از رحلت  

گرفتن غنیمت امری مشروع برای   گذشته مسلمانان هستیم. از آنجا که در عرف جنگهای  

بر آمدند  البغیاهللذا پیروان امام علی )ع( در صدد تصرف اموال و غنایم  ،گروه غالب بود

از    یمتغنتصرف  یارانشان  اعتراض  رغم  به  و    که با ممانعت جدی آن حضرت روبرو شدند 

باغآنان    اگر  یحت  ،ندانستند   یزجارا  ان  مسلمان آیه  و ستمکاران    یانجزو  بغی  و مشمول 

بر اساس نظر آن حضرت اینان همچنان در زمره    .(1۶7  ،۶  : 1422،  یطوس   خیش )  باشند 1

مگر آنکه این اموال از   ،و اموال آنان بر سایر مسلمانان حرام استشده مسلمانان محسوب 

: » آنچه از  در این صورت می فرمود  که    طریق غارت و چپاول  بدست آنان رسیده باشد 

مال ، سلاح ، کالا ، چارپا ، بنده ، کنیز و هر کم و بیشی که باغیان چپاول کرده اند ، فیء  

غنائم به دست با  همان گونه که    به   تقسیم می شود   ، است و پس از جدا کردن خمس آن

(  224:  1۳۸7  ، احمدی میانجیشیخ طوسی، همان جا؛  )  «عمل می شودآمده از مشرکان  

اساس آن حضرت این  نم  بر  را که در چادرها   ایرس   ی داد کس  ی اجازه  اموال  و  یکالاها 

»آنچه در    ید،گردان یه صاحبانشان باز ما این سخن بآنها را ب  د ونبود تصرف کن البغیاهل

«دارالشرک بدست می آید بر شما حلال و آنچه در دارالاسلام است بر شما حرام است  

ُمَا علَََ ٱلُۡۡخۡرَىه . »  1 حۡدَىٰه
ِ
نۢ بغََتۡ إ

ِ
قۡتتََلوُإْ فأَصَۡلِحُوإْ بيَۡنهَُمَاۖ فاَ

 
لۡمُؤۡمِنيَِن ٱ

 
ن طَائِٓفَتَانِ مِنَ ٱ

ِ
ن فاَءَٓتۡ وإ

ِ
ِِۚ فاَ ٓ ٱَمۡرِ ٱللَّّ لَه

ِ
ه تفَِيٓءَ إ َّتِِ تبَۡغِي حَتََّّ تِلوُإْ ٱل فقََ َٰ

بُّ ٱلۡمُقۡسِطِينفأَصَۡلِحُوإْ بيَنۡهَُمَا بِألۡعَدۡلِ وَٱقَسِۡ  َ يُُِ نَّ ٱللَّّ
ِ
( ۹)حجرإت:  طُوٓإْۖ إ
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و نیز پس از ورود به بصره فرمود:»...... وارد خانه ای جز به  (.۶0۳   2: بی تاصدوق ،  خیش )

اجازه آنان نشوید و چیزی از اموال آنان را جز آنچه در اردوگاهشان یافته اید تصرف نکنید 

، ص  1ش، ج1۳۶۶و به زنی آزار نرسانید حتی اگر دشنامتان دادند....«)ابوعلی مسکویه،  

سپس به مسجد جامع بصره رفت و در حیاط مسجد اموال اصحاب جمل را دستور  (.۳۳۹

داد گردآورند و فرمود به مردم بصره اطلاع بدید هرکس اموال خود را می شناسد برای  

 (.   120ش، 1۳۵0گرفتن آنا به مسجد بیاید)ابن طقطقی، 

 روش، مساله و نتایج پژوهش  

بر اساس روش تاریخی و تحلیلی در    فریقین و   در پژوهش حاضر با استناد به منابع فقهی 

با   البغیاهل پی پاسخ به این مساله هستیم که فقهای اسلامی در خصوص تصرف اموال  

تفاوت معناداری در   المومنین)ع( چه نگاهی دارند و چه  امیر  احکام آنان  تکیه بر سیره 

که در تحقیقات جدید چندان بدان  بغاه  بحث اموال  دیده می شود.  با توجه به اهمیت  

بغاه  فقهای امامیه، زیدیه و نیز مذاهب اربعه اهل سنت ضمن بیان احکام  توجهی نشده اما  

ب  نیز  اند ه  اشاراتی  داشته  ایشان  غنایم  و  اموال  ایم    ، موضوع  به متون  کوشیده  استناد  با 

به تبیین وجوه تشابه    فقهیکهن  در نگارشهای    « البغیاهلابواب  »و نیز    «السیر »تخصصی  

تفاوت   این حوزه  نظرات  و  در  که  .  بپردازیمآنان  این  پژوهش  اسلامی در  فرضیه  فقهای 

در  دارند اما در برخی از جزئیات تفاوت اندکی  نظر  اجماع    البغی اهل کلیات احکام اموال  

از جمله  فریقین  . نتایج  تحقیق نشان می دهد اولا همه فقهای  دیده می شودآراء آنان  

اربعه  فقهای   امیرالمومنین علی)ع( به وضع احکام  مذاهب  با استناد به سیره  اهل سنت 
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تصرف اموال آنان را جز در میدان جنگ و جز سلاح    و ثانیا  اند مربوط به اموال بغاه پرداخته  

و چارپایانشان جایز ندانسته و به حرمت مطلق تصرف اموالشان در خارج از اردوگاه، چه  

اموالی که به خانه هایشان بعد از تقسیم برده اند حکم داده  حتی  قبل و چه بعد از جنگ و  

اموالی غیر از سلاح و تجهیزات نظامی آنان  که  ا بر اساس گفته امیر المومنین)ع(  لثاند. ثا

به  برای بازماندگانشان به ارث گذاشته می شود و باید به خانواده هایشان بازگردانیده شود 

خسارتی به اموال تصرف شده  اهل العدل  چنانچه  رابعا بر آنند  و  این امر عنایت داشته اند  

یا مستهلک کرده باشند وارد و یا آن را تلف    البغیاهل به  و میدان جنگ  در خارج از اردوگاه  

انصاف و عدالت اعمال این امر نشان از نهایت  و باید خسارت آن را پرداخت کنند.  ند ضامن

نمونه ای  که  مشروع خویش تیغ برکشیدند  امام  حق دشمنانی دارد که به ستم بر روی  در  

تا کنون  هیچ یک از امیران و فرمانروایان جهان  میان  در  از این رفتار والای انسانی هرگز  

       دیده نشده است. 

 پیشینه تحقیق  

در دست است که عمدتا    و پژوهشهایی  مقالات  البغیاهل و احکام مربوط به    بغاهدر مورد  

و نیز مباحث مربوط به    البغیاهلچگونگی برخورد با  بطور کلی به  یا  این واژه  به مفهوم  

جرم شناسی و مبانی حقوقی بغی در عصر حاضر و مجازات آن پرداخته شده اما در مورد  

اموال   با  برخورد  آن    البغیاهل نحوه  احکام  نیست پژوهشی  و  دست  در  در    مستقل  و 

از جمله    است  چندان توجهی نشده به مسائل مرتبط با اموال باغیان  نیز    ذیلپژوهشهای  

و عامه )و   هی در فقه امام  انیبرخورد با باغ  با عنوان »نحوه  ی در مقاله خود  عبدالله  نیافش
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  ،2رسیده به چاپ  با همکاری نویسندگان دیگری  که  «  (یبا قانون مجازات اسلام  قیتطب

تطبیق آن با قوانین عصر حاضر  و    البغیاهلعمدتا به نوع برخورد حکومت با شورشیان و  

و   انیباغ». همچنین شعبان حق پرست در مقاله استپرداخته در جمهوری اسلامی ایران 

تقریبا همانند مقاله پیشین به کیفیت برخورد    ۳«  با آنان   یبرخورد حکومت اسلام  یچگونگ 

 .چندان به جنبه های تاریخی توجه نداشته استو  با شورشیان در عصر حاضر پرداخته  

در اسلام و نحوه انعکاس  یمقابله با بغ  نیدکتر»حسین آقا بابایی به همین گونه در مقاله 

بر اساس   1۳۹2و    1۳70  سالهایرا با تمرکز به  قانون  این    4«  ی آن در قانون مجازات اسلام

  ،ی ل یزاده اردب  م یعظمورد تحلیل قرار داده است. فائزه   البغیاهل قوانین و احکام مربوط به  

به مفاهیم    ۵  « اسلام  یو نظام حقوق   م یدر قرآن کر  یو برانداز  ی بغ  یمعناشناس » با مقاله  

از منظر  را    یبغموضوع  نیز  ی  ده برزوئ  یقربانلغوی و اصطلاحی بغی نظر داشته و علی اصغر  

و    یبغ  یبر مسأله    یدرآمد »مقاله    بررسی کرده است .  ۶  هی و امام  یشافع  ،یحنف   یفقها

  ، یاهمزگیس   ی قدرت  که توسط طیبه  7  «یاس یآن بر جرم س   قیو تطب   عه یدر فقه ش   یباغ

علاوه بر مقالات فوق کتاب   .تشده نیز همین نگاه را در مقاله خود دنبال کرده اس نگاشته  

الدوله الاسلامی فقه  و  الفقیه  نیز  ۸،  منتظری  تالیف مرحوم حسینعلی  دراسات فی ولایه 

 
    ۹۶ شماره  - 1400 زمستانیی، حقوق قضا یها  دگاهید. 2
   ۵شماره  1۳72بهار  ،مصباح. ۳

  1۵شماره  - 1۳۹۵و زمستان  زییپا ،  ی مطالعات فقه و حقوق اسلام. 4
   2شماره  -، سال دوم  1۳۹4زمستان  زوییپا ، ینیمطالعات د  یروش شناس . ۵
   ۳1شماره  - 140۳ تابستان، ی مذاهب اسلام  یقیمطالعات تطب. ۶
    22شماره  - ش1۳۸۹ زمستان، یفقه و حقوق اسلام   یپژوهش ها. 7
 ش  1۳۶7 ،هانیترجمه و تقریر محمود صلواتی، ک . ۸
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و   اسلامی  و حکومت  فقیه  ولایت  به  مربوط  مباحث  به طرح  ولی  ختیارات  اضمن  فقیه 

مواردی  البته  ور مفصل با استناد به متون شیعه و اهل سنت پرداخته و  ط موضوع بغاه ب

. همچنین مرحوم هاشمی شاهرودی  بیان داشته استنیز  را    البغی اهل اموال  حکم  موجز از  

نیز اشاراتی گذرا به مباحث ۹،  «)ع(  تیبر مذهب اهل ب  یفقه اسلام»عنوان    ادر تالیف خود ب

آنان   اموال  به  مربوط  مسائل  به  چندان  ولی  دارد  شیعه  فقهی  متون  در  بغاه  به  مربوط 

احکام  نپرداخته است . نکته ای که در اینجا قابل ذکر است اینکه پژوهش حاضر صرفا به  

اموال باغیان از خلال سیره امیر المومنین علی )ع( و نیز از منظر متون فقهی و  مربوط به 

 فقهای شیعه و اهل سنت می پردازد.  

 از منظر فریقینمفهوم بغی و مصداق باغی -1

و باغی به معنای ستمگر و نافرمان و  آمده  و ستم    یتعد   یبه معن  یم در قرآن کر بغی  واژه  

به معنانیز این    در متون لغت(،  ۹:) حجرات  متجاوز تعریف شده است   تعدی و    ی واژه 

است آمده  دروغگویی  و  و ستم  ورزیدن، فساد، ظلم  از حق، کبر  برگشتن  )ابـن   تجاوز، 

«  مجاوزة الحد  »  را    بغی و علامه حلی    ( 22۳،   1:بی تا؛ طریحی،۹۳۳  ،2:  1411، منظـور  

کسی است که در طلب گمراهی است   یباغنیز  و  (.  ۳۹1،  4:  1۳14دانسته است)حلی،  

و شهید ثانی    ی علامه حلبر اساس نظر فقهای شیعه از جمله    . (1۸1،  ۸:  2001)ازهری،

؛  ۳27،  7:  1۳۸۶  ی؛)شهید ثانهر کسی است که علیه امام معصوم خروج کند مصداق باغی  

به جای امام  فقهای شیعه  برخی دیگر از  اما  ی.  نه هر حاکم و امامو    (. ۵21،  ۳  :1۳14حلی،  

گفته    یز( و ن۳22،  21:  1۳71،    ی ) نجفصفت عادل را بکار برده اند    ، معصوم و منصوص

 
   ش1۳۸2ی، قم ، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلام. ۹
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بورزد و بیعتش را بشکند«»  اند: امام عادل خروج و عصیان  )  باغی کسی است که علیه 

علاوه    دارد و   ی عبارت را در حکم باغ  ین هم  یسابن ادر  ( . ۵۵۵؛  ۵۳۹،  ۵:  1422  طوسی،

را هم در عداد  و امتناع از ادای واجب  ، مخالفت کننده با حکم او یشکن  یمان بر خروج و پ

:  1۳74ی،  مجلس؛  ۳۹1،  4:  1۳14حلی،  ؛  72،  2:  1411یس،کند ) ابن ادر  یقلمداد م  یباغ

۶2  ، 1۵۸ .)   

کرده    عت یکه مردم با او ب  یامام را با عنوان امام حق   ه یاهل سنت البته خروج عل  یفقها

صرفا خوارج    زیاز آنان ن  یدانسته اند و البته برخ  یبغ  ، منصوص  ایاند،  بدون صفت عادل  

(.  2۹۹  ،   7:  1420،ینیع  نی؛ بدرالد ۳0۹  ،   ۳:  141۸  ، یشمرده اند) قار  البغیاهل را مصداق  

خدا به ستم    نیدر د  انیباغ،  منظور  د یگو  ی»وَیَبْغُونهَاَ عِوجًَا« م  هی آ  نیا  ری تفسدر    ید یماتر

خودشان هستند و هر    نیبه د  ی اله  نیاز د  لیم یگفته اند به معن  یو جور هستند و برخ 

  ی عن یغیر سبیل اللَّه  بغونیشود  ی گفته م ی وقت،  است یجر راه خداوند راه کج و بغ یراه

 .  (11۳، ۶: 142۶ ،ی د یاند )ماتر رفته آن  ریاز راه خدا به غ

 در کتب فریقین   البغیاهل  -2

)رفتار در دارالحرب(  فقهای اسلامی از دیر باز ضمن پرداختن به احکام دارالحرب و نیز السیر

در میان  در مواجه با اهل العدل نیز توجه ویژه ای مبذول داشته اند.   البغیاهل ، به احکام  

در این میان نخستین کسی  .دارند   البغیاهل فقهای شیعه، زیدیه بیشترین آراء را در مورد  

زید بن علی فرزند امام سجاد)ع(    ، ثری تدوین کردها  البغیاهلکه در مورد احکام  از اهل بیت  

فراهم ساخته به  که مجموعه ای از روایات و احادیث مسند را  ،است. او در المسند خویش

پذیرش شده برای انتشار













محمد پس از او باید به  .  (۳۵۸:زید بن علی، بی تا)است    پرداختهاهل قبله  تبیین احکام  

حجم قابل    اونواده امام حسن )ع( اشاره کرد که کتابی با عنوان السیر دارد.    ،نفس زکیه 

این اما در کنار    .استداده  اختصاص  و اموال آنان    البغیاهل آراء خود را به احکام  توجهی از  

فقهای شیعه همانند شیخ طوسی، علامه حلی و دیگران نیز در کتب فقهی  آثار تخصصی،  

به موازات آن و شاید   .(10۳،  1  :1۳14،  حلی  )اختصاص داده اند   البغیاهلخود ابوابی را به  

دارالحرب و  در سطحی  هم   به احکام  اهل سنت  تر، فقهای  به  نیز  در کنار آن  گسترده 

باید نخستین آنان  از  .  و آثاری برجای گذاشته اند   داشته مبذول  عنایت ویژه ای    البغیاهل

  را نقل و  خود  استاد    ءشاگرد او آرامحمد بن حسن شیبانی   که  شاره کرد  ابوحنیفه ابه  

بخش قابل توجهی    الکبیر کتاب  السیر  و با تدوین  است. ا نظرات خود را نیز به آن افزوده  

احکام مربوط به  به  و در ضمن آن  و خوارج اختصاص داده    البغیاهل   را به مباحث آن  از  

کتاب السیر و نیز  با تدوین  اوزاعی  همچنین باید از  نیز توجه داشته است.  اموال باغیان  

و  با تدوین کتاب الخراج و نیز  الرد علی سیر اوزاعی  قاضی ابویوسف شاگرد دیگر ابوحنیفه  

. ماوردی نیز اثر مستقلی با عنوان الحاوی  او یاد کرد  ریکتاب السو ی  فزار   اسحاق  یابنیز  

 آن بصورت مستقل به چاپ رسیده است.  قتال اهل البغی الکبیر دارد که باب 

 سیره امیر المومنین علی )ع(  بر اساس  البغیاهل اموال حرمت تصرف -۳

مستند در این خصوص  آراء و نظرات خود را  فقهای شیعه و اهل سنت  اشاره شد    که   چنان

و رفتار  ملکرد  عسر چشمه این احکام مبتنی بر    زیرا    ساخته اند،به سیره امام علی)ع(  

را    البغیاهل احکام  ابوحنیفه از فقهای بزرگ اهل سنت اشاره دارد » ما    .استبوده  ایشان  
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رضی   علی  عمل  به  عنهجز  شناسیم  لله  ابوبکر    ( ۳۸۶  ، 1:  1۳۸0سیوری،)«  نمی  نیز  و 

از عملکرد علی    البغی اهلاحکام  »  بر این عقیده است که مرغینانی از دیگر علمای حنفی  

به  ابوبکر کاسانی نیز  همینطور    (۳۵4  ، 1بی تا:)مرغینانی،  «رضی الله عنه گرفته شده است

  7  : 200۳)کاسانی،بر همین نظر است و اینکه وی همانند اهل الحرب با آنان رفتار نکرد 

،1۳2 .) 

  البغیاهل بر می اید که ایشان از طرف خداوند مامور به جنگ با    امام علی)ع( از گفته  

در سه جنگ جمل، صفین و نهروان برداشت می شود    ایشانآنچه از سیره   و10شده اند 

نمی توان چیزی به  شده  که برای جنگ استفاده    البغیاهلاینکه جز سلاح و چارپایان  

غنیمت گرفت، اما اگر آنان از اهل العدل و حاکمیت عادله اموالی را غارت کرده و یا به  

باشند  گرفته  اموال  ،  غنیمت  آن  به  باز   گردددسترسی  چنانچه  المال  بیت  به  و  مصادره 

ن    گردانده می شود. ا ش ی ه  ا چ ن ا  آ پ ر ا چ و  ح  لا س ز  ه ا ا گ و د ر ا ر  ی  د ا ل ه ه ی ا غ ب ل ه    ا ب ت  ش ا د د  و ج و

ت   ف ر گ ی  م ت  م ی ن م   ی ل و غ ن ه  ز ا ج س   ی ا ک د  ا ر س   ی د ی ا   ا ه ر  د ا چ ر  د ه  ک ا  ر ل  ا و م ا و  ا  ه لا ا ن    ی ک ا ن آ

و  د  ن ک ف  ر ص ت د  و ح   ب ا ص ه  ب ا  ر ا  ه ن ث آ ا ر و ا  ی ن  ا ن ب ن ا ا م   ش ز  ا ن   ی ب ا د ر ، گ د ا ز   ی ر ن   ی غ ن  ت ف ر ت گ م ر غ   ی   ی

گ  ن ت   ی ج ح ن  ا م ل س م ز  ا ا  غ   ی ر ا ب و  ز ج ر  گ ن ا ا د   ی ن ش ا ا   ب ز ج م   ی ت    ی ن س ن ا س ) د و 1  ، ی ط 4 2 2:  ۶ ،  

1 ۶ 7  . ن  ( ی ن چ م د   خ ی ش ه ی و گ ی  م ش  ر گ ی د ف  ی ل ا ت ر  ى   د م م  ا م ه  ا ا گ ر ک ش ل ر  د ه  ک ى  ل ا و م ا د  ن ا و ت

ل  و د  ن ک م  ی س ق ت ن  ا ی و ج گ ن ج ن  ی ب و  ى  ر و آ د ر گ ا  ر ت  س ن ا ن ى    ی آ ه ا ر د  ر ا د ن د  و ج و ه  ا گ ر ک ش ل ر  د ه  چ ن آ

س  و ط ( ت س ی ن م  ا م ا ى  ا ر ب ا  ه ن آ ف  ر ص ت ى  ا ر :    ی ب   ، ی ب ا 2ت ۹ ت  .  ( 7 ر ض ح ن  م    آ ا ک ح ا ت  ح ا ر ص ه  ب

 
الارض؛ فاما الناکثون فقد قاتلت، و اما   ی و النکث و الفساد ف یالله بقتال اهل البغ یالا و قد امرن:». 10

 (  1۹2القاسطون فقد جاهدت، و اما المارقة فقد دوخت« )نهج البلاغه، خطبه 
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ا   ب د  ر و خ ر ل ب ه ی ا غ ب ل »    ا : د  ن د ر ک ن  ا ی ب ل  م ج ز  و ر ر  د ت  ر ا ب ع ن  ی ا ر  د ا  ی  ر ح و ر ج م و  ی  ر ا ر ه  ف ت ش ک

ه   د ی ر د ی  ا ه  د ر پ و  د  و ش ی  م د و  ن و ش ی  م ن ه  ت ف ر گ ی  ل ا ،  ) «  م ی ر ب 1ط ۸ 7 ج  ۹  ، ص  ۳م ،۵ 4 و  ۵ ب ا ؛ 

  ، ه ی و ک س م ی  ل 1ع ۳ ۶ ج  ۶  ، ص  1ش  ،۳ ۳ ل  ( 0 ق ن  ) ص ( ا د خ ل  و س ر ز  ا ر  م ع ن  ب لله  ا د ب ع ن  ی ن چ م ه

ه   ب ه  ک ت  س ا ه  د ر ( ک ع ( ی ل د   ع و م ر » ف ج ؛ ی ب  ه لا  ل ط ی لا  و   ، ا ه ر ی س ا ل  ت ق ی لا  و   ، ا ه ح ی ر ج ی  ل ع ز 

  ، ی م ث ی ه (  . » ا ه ئ ی ف م  س ق ی لا  و   ، ا ه ب ر ا 1ه ۳ ۹ ۹ :  2   ،۳ ۵ ۹ )  . «  : ر گ ی د ی  ت ی ا و ر ه  ب ل و  ه ی ا غ ب ل ا    ا و ء ا ف ا  ذ إ

ن   م ء  ی ش ب ع  ت م ت س ی م  ل و   ، م ه ح ی ر ج ی  ل ع ر  ز ج ی م  ل و   ، م ه ر ی س ا ل  ت ق ی م  ل و   ، م ه ر ب د م ع  ب ت ی م  ل

م  ه ل ا و م ،  « ا ی ق ه ی ب (1 4 1 2 :  1 2    ،2 1 ه  . ( ۵ ا گ و د ر ا ر  د ا  ر ه  چ ن آ  ، ل م ج گ  ن ج م  ا م ت ا ز  ا س  پ ن  ا ش ی ا

ن   ا ی و ج گ ن ج ن  ا ی م  ، د و ب ه  د ش ه  د ا ف ت س ا گ  ن ج ر  د ه  ک ا  ر ی  ن ا ی ا پ ر ا چ و  ه  ح ل س ا  ، د ر ک ع  م ج د  و ب ن  ا ن آ

 ( د  و م ر ف ن م  ی س ق ت ه  ز ا ج ا ا  ر ل  ا و م ا و  ا  ه لا ا ک ر  ی ا س و  د  ر ک م  ی س ق ف ت ، ی م ا   ی ب   د 2:  ت 4 2  . ن  ( ا ش ی ا

د   ن ش ک ن ه  ک د  ر ک ه  ی ص و ت ا  ر ن  ا ش ن ی م خ ز و  د  ر ک ل  م ع ه  ن و گ ن  ی م ه ه  ب ن  ی ف ص گ  ن ج ر  د ن  ی ن چ م ه

،  و   ت س ا ن  ا م ا ر  د د  ر ا ذ گ ب ن  ی م ز ا  ر ش  ح لا س ی  س ک ر  ه  ، د  ن ز ا س ن ه  ن ه ر ب ا  ر ن  ا گ ت ش ک ه  و  ک ی  ن ا س ک

ا   ر ن  ا ش ن ا ر ی س ا ن  ی ن چ م ه  ، د ن ن ک ن ب  ی ق ع ت ا  ر د  ن د ر ک ن  ا د ی م ه  ب ت  ش پ و  ه  ت خ ی ر گ ه  ی و ا ع م ه  ا گ ر ا ر ق ه  ب

  ، ی ر ق ن م ( د ن ش ا ب ه  ت ش ک ا  ر ش  ن ا ر ا ی ز  ا ی  س ک ه  گ ن آ ر  گ م د  ر ک د  ا ز 1آ ۳ 7 ص  ۵  ، 7ش 1 ه  ۹ ب ر د ب ع ن  ب ا ؛ 

  ،1 4 1 ج  1  ، 4ق ۳ص    7 1 0 ) 

ه   ن ا خ ر  د ه  چ ن آ ض  ر ع ت م ت  ر ض ح ن  آ ه  ک ه  د ر ک ت  ی ا و ر  ) ع ( ی ل ع م  ا م ا ش  د ج ز  ا  ) ع ( ی ل ع ن  ب د  ی ز

ه   چ ن آ ر  گ م د  ش ن د  و ب ه  ر ص ب م  د ر م ی  ا ز ه ن    ا ا ن ا م ل س م ج  ا ر ت خ ر ا ن    غ ا ن آ ل  ا و م ا ن  ا ی م ر  د و  ه  د د  ش و ب

ر   د ه  چ ن آ س  م خ ن  ا ش ی ا ه  و  ا پ ه  س ر ص ن  ب ا و ر ه ن ف  و  ر ص ت ا  ر ن  آ ز  ا ر  ت ش ی ب و  ا  د ج ا  ر ه  د م آ ت  س د ب

د  ر ک ل   د ی ز )   ن ع ن  ا  ،  ی ب ت ی  ۳: ب ۵ ۸  ،۳ ۶ 0   ) . 
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د     ی و گ ی  م و  ر ا گ ل   ا ه ا  ، م ا م ی   ا غ ا   ب د   ر ن ا و ت ی  م ن د  ا د ن  ا م ا   ا ر ن  ا ن آ ز  ا ی  ل ا و م ر    ا و م ا و  ت  ا ق د ص ر  د

ه  ل ص ی  ا ر ب ه  ل م ج ز  ا ه  ی ر ی ،   خ م ح ن   ر د ر ک ر ی ،   س ن ا گ ن س ر ن   گ د ی ن ا ش و ن   پ ا گ ن ه ر ف   و   ب ق ن   و د ر   ک

ن  ی م ا   ز ا   ی ن ا   ب ن   ی ت خ ا ی   س د ج س ف   م ر ص د   م ن ا   و   ک ه   ی ک ن ی ی   ا ز ی ز   چ ک   ا لا م ا   ا ه ن آ ل  ا و م ا ا   و  ر   ر   د

ر  م ی   ا ح ا ب ر   م ا ک د   ب ر ل   ب ث ه   م ی د و   ه ن  د ا ش   د ش خ ه   ب .   ب ) ا ج ن ا م ه ( ز  ا ی ن ی  ب و  ر  گ ن ا و ت د  ا ر ف ن    ا ی ن چ م ه

  ، ه ی ک ز س  ف ن ( د و ش ی  م ن ه  ت ف ر گ ت  م ی ن غ ه  ب ه  ل ب ق ل  ه ا ل  ا و م ا ت  س ا د  ق ت ع م ه  ی ک ز س  ف ن د  م ح م

1 4 ۳ ۸ :  ۳ ح ا ؛  ۵ ا ت ف م ن  1،  ب 4 ۳ ۹ :  4   ،۵ ۵ ا   7 ت ی  ب  ، ی ع ف ا ش ( د  ر ا د ا  ر ر  ظ ن ن  ی م ه ز  ی ن ی  ع ف ا ش و   ) :  

4 ،  1 ۳ ۹ . ) 

ا   ه ن ی ا ر  ب ه  و لا ا ع ت   ز ی ج س غ   ا ب ل  ه ا ه  ب ه  ل   ی ک و د  و ش ه  د ا د ن  ا م ت    ی ا س ی ن ز  ی ا م ج ا ت ر  ب ا ر ب ر    ن ی د

ن  ا م ل   ا ا م ن  ا ن ی ی آ ت ب   ا ا ت ک ل  ه ا د  ن ن ا م ز   ه ؛  ت ف ر ا ی گ م    ر ه  د ا د ه  ز ا ج ا ب  ا ت ک ل  ه ا ه  د ی ب و ا    ش ب

ز  ج ت  خ ا د ر د   ه ی پ ر  ق   ن ی ب ا ب د  و غ   ی خ ا ب ه  ب ا  م ا  ، د ن ا م م   ی ب ن ه  د ا د ه  ز ا ج د ی ا و ت    ش خ ا د ر پ ا  ب ه  ک

ل  ا ت ی م غ   ا ب ر  ق   ی ب ا ب د  و م   ی خ د ب ن ا ا ا  ب ا   ن ی .  م  ا م ا  ، ل ا ق   ن ی ح و ت ا  ر ل  ا و م د ی م   ف ی ا ن ن   ک ا م ز ا  ت ه    ی و  ک

غ  ب   ی ب ز  ا ا  ه ن ا   ن ی آ ه  ب  ، د و ر ن ی ن ا م   ش ن ز ا د ی ب ن ا د ر ، گ ی ر و د ق (1 4 4 ۳  :۹  ،1 ۹ 2 ) . 

ز   ا ر  گ ا ه  ک ت  س ا ج ن ی ا ل  ا و س ل  ا ل ح ه ی ا غ ب ل ه    ا ا پ س ی  ل ا م ن  ی م ا ت ع  ب ا ن م د  و ش ن ه  ت ف ر گ ت  م ی ن و  غ

ن  ا ی و ج گ ن د   ج ش د  ه ا و خ ن  ی م ا ت ا  ج ک ز  ی    ؟ ا ل ا م ر  ا ش ر س ع  ب ن م ا  ه ن ت ه  ک  ، ت ا ح و ت ف ه  ک ن ی ا ه  ب ه  ج و ت ا  ب

ز   ی ن د  و ب ل  ا م ل ا ت  ی ب ه  ه ب ن    ب د ی س ر ت  ف لا خ ه  ب م  ا گ ن و ه ه  د ش ف  ق و ت م  ) ع ( ی ل ع م  ا م ل    ا ذ ب ب  ب س ه  ب

م   و س ه  ف ی ل خ ب  ا س ح ی  ب ی  ا ه ش ش خ ب ن و  ل  ا م ل ا ت  ی ب ر  د ی  ز ی چ ز  ی ص ن و ص خ ن  ی ا ر  د ؟  د و ب ه  د ن ا   م

ه   ک د  ر ک ه  ر ا ش ا د  ی ا ت  ب ر ض ح ن  ه  آ ب ت  ب س ن ه  ک ی  ت ی م ه ا ه  ب ه  ج و ت ا  ی  ب ا ر ب ه  ا پ س د  و ج و ت  ر و ر ض

ن  ی م ز ر س ت  ی ن م ل    ا ئ ا ن  ق ی م ا ت د  ن د و ن  ب ا  آ ه ن ت ا  ه  ر «  ب ج ا ر خ ه » ت خ ا س ر  ص ح ن ع    م ب ن م ا  ه ن ت ا  ر ن  آ و 

ه   ا پ س ظ  ف ح ه  ن ی ز ه و  د  م آ ر د  د ن ت س ن ا د ی  ه . م ا پ س ر  ا ک ن  ی ] ا ش ی ا ی  ا ر ب ا  د خ ه  ک ی  ج ا ر خ ا  ب ز  ج ن  ا
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ر   ا ک و  د  ن و ش د  ن م و ر ی ن د  و خ ن  م ش د ا  ب د  ا ه ج ر  د ه  ل ی س و ن  ا د ب ا  ت د  و ش ی  م ن ن  ی م أ ت ه  د و م ر ف ن  ی ع م

ت   ی ا ف ک ا  ر ن  ا ش ی د ن م ز ا ی ن ه  ک  ) د ی ا ب ه  ز ا د ن ا ن  آ ج  ا ر خ ز  ا ا  ر ن  ا ن آ ( و  د  ن ه د ن  ا م ا س ن  ا د ب ا  ر د  و خ

 . ] د ن  11ک

ز   ا س  پ  ) ع ( ی  ل ط ع ل س ا    ت ر ه  ر ص ب ه  ن ا ز خ و  ل  ا م ل ا ت  ی ب  ، ل م ج د  ر ب ن ر  د ه  ر ص ب ر  ه  ب ل ک ه ی ا غ ب ل   ا

د   ن د و ب ه  د ر ک ه  ر ی خ ذ ا  ج ن آ ر  د و  ه  د ر ک ت  ر ا غ ا  ر ل  د ع ل ا ل  ه ا ت  ل و د ل  ا و م ر  ا ا ز ه د  ص ش ش و  د  و ش گ

م  ه ر ن د آ ر  د ه  ک ت   ی  ف ا ه    ی م د  ه ی س ر م  ه ر د د  ص ن ا پ ک  ی ر  ه ه  ب ه  ک د  ر ک م  ی س ق ت ن  ا ی ر گ ش ل ن  ی ب ا  ر

د   و خ ی  ر ر ق م ه  ف ا ض ا ه  ب ر  ا د ق م ن  ی م ه د  ن ا د ر گ ز  و ر ی پ م  ا ش م  د ر م ر  ب ا  ر م د  ن و ا د خ ر  گ ا د  و م ر ف و 

  . ت ش ا د د  ی ه ا و ،  ) خ ی ر ب 1ط ۸ 7 ج ۹  ، ص ۳م ،۵ 4 و ؛  ۵ ا ، ی ر ی ن ت ی  1،  ۵  : ب ۵ ۶ . )   

1 - ل   - ۳ ا و م ا ن  ت س ن ا د ث  ا ر ی ل م ه ی ا غ ب ل ن   ا ا ن آ ن  ا ث ر ا و ی  ا ر  ب

ن  ا ش ن ن  ا و ر ه ن و  ن  ی ف ص  ، ل م ج گ  ن ج ر  د  ) ع ( ی ل ع م  ا م ا ر  ا ت ف ر و  ه  ر ی ن    س آ ه  د ن ه ن  د ا ش ی ا ه  ک ت  س ا

گ   ن ج ه  ب و  ه  د ی ش ک ر ب ح  لا س ه  ک ی  ن ا س ک ر  ب ا ر ب ر  و  د ق ا لا خ ا ت  ی ا ع ر ت  ی ا ه ن د  ن د و ب ه  د م ت    آ ب س ن ا  ر

ه   ف  ب ر ص ت ه  ز ا ج ا ا  ه ن ت ه  ن و  د  ن ت ش ا د ی  م ل  و ذ ب م ن  ا ش ل ا و م ا  ا ه ن ی  آ م ن گ  ن ج ن  ا د ی م ز  ا ج  ر ا خ ر  د ا  ر

د  ن د ا ح    د لا س ز  ا ر  ی غ ه  ک ل ز ب ی ن ک و  ه  د ن ب ا  ی ا  پ ر ا چ د  ،  و  و م ر ف ی  م ا  ر د  ن ا م ی  م ن  ا ن آ ه  ا گ و د ر ا ر  د ه  چ ن آ

ن   ا و ن ع ه  ب د  ی ا و  ب ت  ن ا م ن  ا ا گ ت ش ک ه   د ا و ن ا خ ی  ا ر ب ی  ث ا ر ی ل م ه ی ا غ ب ل ن    ا ا گ د ن ا م ز ا ب و  ا  ه ه  ن ا خ ه  ب

د  و ش ل  ق ت ن م ن  ا ش ی ع    ا ا ر ک و  ا ح  لا س ن  م م  ه ر ک س ع ی  ف ه  ن و د ج ت ا  م لا  ا م  ه ل ا و م ا ن  م ا  و ب ر ض ت لا  . . . «

 (  » لله ا ب  ا ت ک ی  ل ع م  ه ت ث ر و ل ث  ا ر ی م و  ه ف ک  ل ذ ی  و س ا  م و  ة  م ا و ا د  ب ع و  د ا و ع س 1، ی م ۳ 4 ۶ :  2  ،

۳ ۶ ت ؛  4 ق ن  ب ، ی ا ه ا   ب ت ی  1  : ب 0 ه    . ( 7 ب ت  ق ی ق ح ر  د د ا ق ت ع ن    ا ا ش ی ل  ا ا و م ن ا ا ی غ ا ث ی م   ب ا و    ر م  ا ح ر ا

 
.:»ثم لاقوإم للجنود الا بما یخرج الله لهم من إلخرإج إلذی یقومون به فی جهاد عدوهم و یعتمدون علیه بصلحهم یکون من   11

 ( 53ورإء حاجتهم« )نهج إلبلاغه، نامه 
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ن   ا ش ن ا گ د ن ا م ز ا د ب و ش   ب س   خ ی ) و 1  ، ی ط 4 2 2  :۳  ،2 ۳ ش   ۵ ف   خ ی ؛  ب   د ی م ،    ی ،  ا 2ت 4 ا    ( ۳ ذ و  ل ن  ا ز ی ن ک

و   د  ن د و ب ه  د ن ا م ه  ک ی  ن ا گ د ن ز  ب ی ه  ن ب د  و ب ن  ا ن آ ی  ا ه ر د ا چ ر  د ه  ک ا  ر ی  ل ا و م ا و  ا  ه لا ا ن ک ا ن آ ن  ا ث ر ا ر    و د

ه   ر ص د ب ی ن ا د ر گ ز ا د  .  ب ن د و ب ه  د ش ه  ت ش ک ن  ا ش ن ا ر ه و ش ه  ک ن  م ش د ه  ه ب ج ز  ا ی  ن ا ن ز ی  ا ر ب ی  ت ح ن  ا ش ی ا

ه   د ع د  ی ی و گ ب د  ن ا ه  د ش ه  ت ش ک ن  ا ش ن ا ر ه و ش ه  ک ه  ر ص ب ن  ا ن ز ه  ب  «  : د  و م ر ف و  د  ا د ر  ا ر ق ی  م ه س ز  ی ن

ت   س ا ه ن آ ث  ا ر ی م ه  ک د  و ش ی  م م  ی س ق ت ن  ا ش ی ا ه ه  د ا و ن ا خ ن  ا ی م ن  ا گ د ش ه  ت ش ک ل  ا و م ا  ، د ن ر ا د ه  گ ن

ت   س ا ه  د ر ک ب  ج ا و د  ن و ا د خ ه  ک ق  ی ر ط ن  ا م ه ر  ،    « ب د ی ف م ا ) ت ی  2،  ب 4 2  . ت ( ر ض ح ن  ن    آ ی ن چ م ه

د   ن د ر ک ل  م ع ه  ن و گ ن  ی م ه ه  ب ن  ا و ر ه ن گ  ن ج ز  ا س  س ) پ خ ر 1  ، ی س ۹ 7 1  :1 0    ،1 2 ۶ -1 2 ن  7 ب ا ؛ 

ر   ج ، ع ح ی ن لا ق 1س 4 1 ۹ :  4 ،  1 ۳ 1 ) . 

د    ر ا د د  و ج و م  ه ی  ی ا ن ث ت س ا ط  ی ا ر ش ه  ت ب ل )   ، ا ز  ا ر  گ ا ه  ی ک ز س  ف ن د  م ح م ر  ظ ن ه  ل ب ه ی ا غ ب ل ی  (  ا س ک

م   ی ا ن غ م  ی س ق ت م  ا گ ن ه ر  ن  د ا ن د آ و ش ج  ر ا خ ه   ا گ و د ر ا ز  (   ا د ز ی ر گ ب ا و    ) ج ن ر    آ گ ی د  ، د ن ک ک  ر ت ا  ر

ل  ا ل  م ا و م ا ر ب ی  ت ی د ک ر ا د ن د  و ب   خ ث  ا ر ی م ه  ب ا  ب    ه ت ب س ه  ب ن  و چ  ، د س ر ب ش  ن ا د ن ا ک خ ر ه   ت ا گ و د ر ز    ا ا

د   و خ ت  ی ک ل ا ه  ) م د ش ج  ر ا خ  ) ل ا و م ا ن  آ ر ، ب ت س ه   ا ک ن آ ر  گ ج    م ر ا خ ل  ا و م ا ن  آ ا  ب و  د ا ش ا ب ه  د ا    ش ذ ل

ن   و د چ و خ ن  ی ت س خ ن ت  ل ا ح ه  ب ا  ر ن  (    آ گ ن ج ن  ا د ی م ر  د ر  و ض ح ز  ا ل  ب ق ک  ) ی ی  ا ر ب ه  ک ه  د ر و آ ر د

ن  ا م ل س ت    ، م س ا ه  د و ب ن ز  ی ا ج ت  م ی ن غ ن  ا و ن ع ه  ب ن  آ ن  ت ف ر ا  گ ذ ز  ل ر ح م ل  ا و م ا ن  آ ر  ب و  ا ت  ی ک ل ا م

ه  د ن   ش آ ن  ا و ت ی  م ن ا و  ،   ه ت ف ر گ ت  م ی ن غ ه  ب ا  ر   ر و ط ن ی م ه    ه ب د  و خ ل  ا و م ا ا  ب ه  ک ی  س ل ک ه ی ا غ ب ل   ا

ن  ک ی  م ک  م ی    د ک ل ا ح ر د س  پ س ه  و  د  ک م ح م ر  ظ ن س  ا س ا ر  ب د  ر ی م ب  ، د ش ا ب ه  ا گ و د ر ا ر  د ل  ا و م ا ن  آ

ن   ا ث ر ا و ه  ب ی  ز ی چ ه  ی ک ز س  ف و  ن د   ا س ر ی  م ،  . ن ه ی ک ز س  ف ن (1 4 ۳ ۸  :۵ 0 . ) 

 باغی   کردن زنان و  فرزنداناسیر  فروش کنیزان و    ممنوعیت- 2-۳
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را جایز نمی دانستند و فروش آنان به عنوان غنیمت جنگی  اسیرکردن باغیان  امام علی)ع(  

برخورد    زمان رسول خدا)ص( و مشرکان  مثل کفار  نمی توان    البغیاهلبا  زیرا اعتقاد داشتند  

عقیده شما در مورد اسیر    که پرسید عمار  در پاسخ  پس از پایان نبرد جمل،  ایشان  کرد.  

چیست ؟  فرمود هیچ راهی بر آن نیست و ما فقط با کسانی که با   آنان گرفتن زن و فرزند  

و چون مرکب و سلاحهایی    (  ۵۹  ،11:  1۹71حر عاملی،  )  یمه اما جنگ کرده اند جنگید 

را که در لشکرگاه آنان بود تقسیم کرد در پاسخ یکی دیگر از سپاهیانش که گفته بود باید 

زنان و فرزندان ایشان را هم میان ما تقسیم کنی و گرنه به چه دلیل ریختن خون  کنیزان،  

آنان    :»فرمودبه گفته طبری  های ایشان حلال باشد اما تصرف اموال و زنان آنان حرام ؟  

هستیم)طبری،    قومی همانند شما هستند که از ما کناره گرفتند، آنان از ما و ما از آنان

شما بودند که بر ما ستم روا    ین یبرادران دآنان    ( و به روایتی دیگر فرمود:»۵4۵، ص  ۳ج

  «برخورد کنیم  شانیکفار با ا  چونکه   ستین  ستهیداشته و به انحراف رفته بودند ما را شا

اجماع  ( . 107:تا ی ، ب بهی؛ ابن قت24۳  همان،  د یمف خی؛ ش  2۳۵،  ۳: 1422  ،یطوس  خی)ش 

  علماى امامیه و بلکه اجماع مسلمانان بر این قرار گرفته که به اسارت گرفتن زنان و فرزندان 

؛ هاشمی شاهرودی،  ۵0۶،  ۶:  1۳۶7  ،یمنتظر )   جایز نیست  هبغا  و فروش کنیزان و بردگان 

پس    اگر چه اسیرى گرفتن فرزندان باغى  گفته یکی از فقهای امامیه به  به    (.  ۵1،  2:  1۳۸2

تمل ک همسر نیز  و  باشند  متول د شده  الس لام  علیه  امام  بر  آنان  از خروج  نیستان   جایز 

یر کردن  شیخ طوسی از دیگر فقهای امامیه معتقد است اس .    (۳۳4،  21  : 1۳71)نجفی،  

در هیچ چه نداشته باشند  شتیبان داشته باشند  چه گروه و فئه پ  البغیاهل فرزندان  و    انزن

 . (  2۹7)همان،   حالى جایز نیست.« 
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اهل العدل پس از غلبه بر آنان و دست یافتن  زیدیه هم همانند امامیه بر این نظرند که   

آورند و آنان را   آنان را به عنوان غنیمت و اسیر به تصرف در  توانند  به کنیزانشان نمی 

بفروشند و نیز  بر ایشان حلال نیست که با آنان در آمیزند ، چون آنان مسلمانند و شامل  

أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلکََتْ أَیْمانُهُمْ فإَِنَّهُمْ    وَ الَّذِینَ همُْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى قاعده  قرآنی » 

(  نمی شوند که  نزدیکی با آنان به سبب مالکیتشان حلال باشد ۶)مومنون/    « غَیْرُ مَلُومِینَ

شوند، باید به صاحبانشان باز گردانده شوند   البغیاهل آنان نمی توانند مالک کنیزان    چون   و

فس زکیه  می پرسند ن ( . همچنین وقتی از  ۳4  همان،یا به ورثه ایشان برسند )نفس زکیه،  

چگونه آزاد کردن زنان آنان که بر اهل العدل حلال نیستند را جایز می دانی در حالی که  

این زنان به ملکیت )اهل العدل( درنیامده اند لذا آزاد کردنشان توسط آنان معنایی ندارد  

برایشان حلال می شوند چون مالک  و کنیزان پس آن زنان   درآیند مالکیت آنان به اما اگر 

آنها شده اند، پاسخ می دهد حتی اگر آنان را تصرف و به ملکیت خود در آورده باشند، 

خرید یا فروخت، پس این آن را  حکم آنان مشابه حکم اموال یتیمان است که نمی توان  

نیز به همین گونه هستند که نمی توان با ایشان نزدیکی کرد اگر چه مالک  و کنیزان  زنان  

اما در مورد بردگان (.  4۵)همان،    است  لازم آنها شده باشند و آزاد کردنشان بر این اساس  

معتقدند    البغیاهل زیدیه  از فقهای  که  شود  آنان    هنگامی  گرفته  توان  برده    را   ها آنمی 

 (.    ۵۶،   4 : مخطوط ،  یکلار ) فروخت 

  بر اساس نظر فقهای اهل سنت نیز نمی توان زنان و کودکانشان را به اسارت گرفت 

زیرا جنگ با باغیان صرفا برای مقابله با آنان و باز گرداندنشان از   کنیزان آنان را فروخت،و

  أبی  بن  علی   المؤمنین  أمیر   از سیرة»  آنان بر این نظرند:  .(1۹۵  :کفر است )لهیمید، بی تا
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اجازه نداد زنان و فرزندان باغیان به اسارت برداشت می شود که    – عنه   الله   رضی -  طالب

سپاهیانش   اعتراض  برابر  در  و حتی  آیند  اموال    آنان در  و حتی  کرد  نهی  کار  این  از  را 

: الخلیل، بی تا؛ ۳04،  7: 1424بدر الدین عینی،  ) «کشتگان را به بازماندگانشان بازگرداند 

در    یکند وقت  ینقل م  ی، شاگرد ابوحنیفهبانیش   ریدر شرح کتاب الس  یسرخس  (.22۶  ،۶

ما قرار داده   ء ی)ع( گفتند آنچه خداوند از اموال و زنان و فرزندان آنان ف ی روز جمل به عل

سخن   نیشود! و ا  یم  یسهم چه کس  شهیفرمود عا  شانیا  ی؟کن   ینم  م یما تقس  نیرا ب

)سرخس  ان یب  یبرا بود  آنان  اشتباه  امام  (  127-12۶،  10:  1۹71،  یخواسته  گفته  به 

برای اسارت نمیالحرمین   آنها  یابیم، متعرض  زنانشان دست  بر  به طور  اگر  اگر  و  شویم 

صحیح کنیم. این است مذهب  اتفاقی در اختیار نیروهای نظامی قرار گرفتند، آنها را آزاد می

 (.  140 ،17 :142۸)امام الحرمین جوینی، «

 و قطع درختان ایشان البغیاهل حرمت خوردن از کشتزارهای -۳-۳

را تصرف کرد، خوردن   البغیاهلهمانطور که نمی توان اموال امام علی)ع( بر اساس سیره 

ای به یکی از  در نامه  آن حضرتاز کشتزارها و نیز دست اندازی به آنها نیز ممنوع است.  

نوشت اینند فرماندهان خود  از  »من  تجاوز  :  یا مال کسی  به حریم  مسیرتان  در  که شما 

کنم، مگر آن مقدار که از  نمایید یا کشتزاری را لگدمال کنید، اظهار برائت و بیزاری می 

گرسنگی به سیری رسید و یا از تنگدستی نجات یابید و یا اگر راه گم نموده باشید به راه  

مگر درختی که به شما زیان  »در ادامه روایت آمده است  ( .  ۸۳  :بی تا  ،ی منقر)  بازگردید 

امام    ، یعنی مانع نبرد شما با دشمن باشد.(  4۳۳  ،   ۳  : 1417ابن سلامه طحاوی ،  )  «رساند 
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ها به فرماندهان سریه بیان می کنند که  پیامبر)ص(  این فرمان را با استناد به سیره  علی)ع(  

که میوه داده است  قطع نکنید را درخت نخلی را نسوزانید و درختی   »توصیه می کردند:  

  ،1  همان، سرخسی،  (  «و حیوانی را که به او نیازی ندارید نکشید و از آزار مومنی بپرهیزید 

به گفته یکی از فقهای اهل سنت نمی توان خانه های بغاه را به آتش کشید و درختان    (   4۳

(.  1۹۵،    ۵و نخیلات آنان را قطع کرد بر خلاف مشرکان که مجاز است)لهیمید، همان،  

از این کشتزارها و    البغیاهل از جمله اگر    استثنائی هم دارد  این حکم عام نیست و    البته 

قطع    دررسول خدا)ص(  رفتار  ، در آن حالت می توان همانند  گیرند درختان در جنگ بهره  

   بنی نضیر عمل کرد.خرمای درختان 

   البغیاهل تقسیم اموال شرایط تصرف و  -4

 ی فئه  ذ  البغیاهل تصرف اموال جواز -1-4

را به دو گروه ذی فئه و غیر ذی فئه تقسیم    انیباغاسلامی    یفقهاچنان که اشاره شد  

و در احکامشان   قائل شد کرده  اند تفاوت  اگره  آنان  .  اجماع  به  به غنیمت   چه  تصرف و 

از جمله    اما در این خصوص استثنائاتی هم وجود دارد   ،جایز نیست  البغیاهل گرفتن اموال  

و گروه باشند  بان یپشت یجنگ دارا  دان یدر پشت م  یعنباغیان ذی فئه باشند یاینکه اگر 

شوند حکمشان با   یم   زیو دوباره تجه  وستهیکه شکست بخورند به آنان پ  یدر صورتو  

متفاوت است  یطی شرا  نیکه چن  یانیباغ ندارند  ا  ی حل  علامه   .را  به  اشاره  از  دو    ین پس 

مگر به حساب آورد    یجنگ   یمتتوان غن  یرا نم  یکند که اموال اهل بغ  ی م  ید دسته، تأک

کند   ی)ع( اشاره م   یحضرت عل  یره خصوص به س   یناو در ا  .باشند   دی فئهآنکه از گروه  
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که به    فئه محسوب کرده اند   یفئه و اهل شام را ذ  یذ  یرغ  یکه اهل بصره و خوارج را باغ 

بر این اساس    12(. کتاب الجهاد  1  :1421،  یحل)دولت پشتیبان خود در شام می پیوندند 

جایز بوده و در  ذی فئه )چه در میدان جنگ و چه در غیر آن(  باغیان    اموال همه  تصرف  

سهم به پیاده،   یک از این غنایم فقهای امامیه بر آنند که  . بین فقها اجماع است این حکم  

دو سهم به کسى که یک اسب با خود آورده و سه سهم به کسى که همراه دو اسب یا 

(. این بر  ۵2،  2همان،  ، یشاهرود  یهاشم)شود.بیشتر در جنگ شرکت کرده است داده مى 

اما زیدیه    ؛مبنای تقسیم اموال و غنایمی است که رسول خدا)ص( بر آن اساس عمل کردند 

نظر دیگری دارند و معتقدند همانند غنایم مشرکان عمل نمی شود. به گفته محمد نفس  

زکیه  سنت در این کار به گونه ای دیگر است و چون آنان مشرک نیستند و اموال آنها 

جزو اموال غلول ) غصبی( است لذا  امام براساس رای و نظر خویش برای تقویت نیروی  

مصالح آنان آن اموال را هر گونه بخواهد تقسیم می کند )نفس زکیه،  مسلمانان و برای  

  .همانجا(

 غیر ذی فئه   البغیاهلتصرف اموال  شرایط -2 -4

فقط آن اموالی که به    بر آنند کهدر مورد گروه دوم یعنی غیر ذی فئه فقهای اسلامی   

اردوگاه آورده اند و با آن جنگیده اند مثل سلاح و چارپا و سایر تجهیزات به غنیمت می  

  زی جاآنان    منقول  ریاموال منقول و غ  نها،یاز آن از جمله املاک و زم  ریغتصرف  و  رود  

 
  سهیو مقا عهیش یفقها شهی» قواعد حقوق جنگ در اند(، ش1۳۹4)  ،یباقر ، یفی: قائدان، شردیبنگر . 12

حقوق، دانشگاه تهران، سال   یحقوق بشردوستانه در عصر حاضر « فصلنامه فقه و مبان  نیآن با قوان

   ، 2چهل و هفتم ، شماره ، 

پذیرش شده برای انتشار













زیدی   فقهایاز  صالح بن حسن  و عیسی بن احمد و نیز . به نظر محمد نفس زکیه، ستین

در اردوگاهشان   )غیر ذی فئه( البغیاهل آنچه از اموال    که   است  جایز   امام   غیر امام و    برای

لیکن   ،برسانند   قتل   به  را   آنان  توانند   می   که   بگیرند، همانطور   غنیمت  به   را  آورند   می  بدست

 کند   می   برایشان تضمین   شده را  مقرر  مظالم  حق  یا   خراج  یا آنها  حقوق  از   آنچه  فقط   امام

نکته دیگر اینکه حتی همین سلاح   (.. ۵۶0،  ۹  :14۳۹ابن مفتاح، ؛ 42  همان،)نفس زکیه، 

و تجهیزات چنانکه در ادامه بحث اشاره خواهیم کرد نیز سرانجام طی شرایطی باید به آنان 

که    انیرا به کساموال    نیامام، ا  معتقد استشیبانی از فقهای اهل سنت  بازگردانده شود.  

که جنگ تمام شد،   ی دهد و زمان  ی م  انازش یبه اندازه ن  هستند محتاج  برای جنگ به آن  

به گفته امام الحرمین   (  ۳۳۹  همان،  ، یبانیش )  شود   ی ش بازگردانده مانهمه آنها به صاحب

به دست لشکر امام و    آناناموال    نیوجود ندارد که آنچه از ع  یاختلاف نظر  چیه  جوینی،  

 (. 1۳1همان، جوینی، امام الحرمین )بازگردانده شود د یاهل عدل افتاده است، با

جنگ قرار    دانیفئه در خارج اردوگاه و م  ی د ریکه در تملک گروه غ  ی در مورد اموال

ها آن  م یتقس  ی طیشرا  چ یو تحت ه  عزل نمی شوند   بر آن   تیآنها از مالک  باید گفت دارد  

  ی تی روا  ل ینظرند به دل  نیبر ا  هیامام   یعلما  سایرو    سیابن ادر  ،یمرتض  د ی. س ستین  زیجا

  : 1۳14  ،ی .« )حلشودی نم  میکه فرمود: »و اموال آنان تقس  شدهخدا )ص( نقل    امبر یکه از پ

  البغی اهل اموال را    ن یاگر ا  نکه ی وجود دارد و آن ا  ز ین  یخصوص  استثنائ  ن ی( در ا42۵،  ۹

  ه ی برده باشند به نظر نفس زک  شانیگرفته و به خانه ها  متی در جنگ از اهل العدل به غن

کرده باشند   م ی( تقسشانیخانواده ها  ن یرا چه )ب  هاشود آن  افتهیچنانچه بر آن اموال دست  

آنها را از لشکرگاه خارج کرده و لذا به حالت خود    را یشود ز  ی گرفته م  مت یو چه نه به غن
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 مت یغن  نیمسلم  یباشند که برا   ی توانند مالک اموال  ی)وضع اولش( در آورده اند، پس نم

گرفتن   متیبه غن  باتوانند    یو اهل العدل م  نیست   زیگرفتن و انتقالش به دارالاسلام جا

اول  قتی در حق  آنها   به حالت  را  بازگردانند   هیآن  زک  خود  نفس  (.  4۳  همان،  ه،ی )محمد 

معتقد است  هر چه آنان به هنگام فرار)خارج از میدان جنگ( از بردگان ،    ویهمچنین  

اسلحه و درهم و دینار و غیره بر جای گذارند چنانچه )اهل العدل( بر آنها غلبه یابند، حقی  

( به اردوگاه و یا منطقه جنگی و یا البغیاهل ندارند و نیز اگر قبل از آنکه )  آن اموال در  

و  ش را ندارند  تصرفدارالهجره خود برسند، اهل العدل بر اموال ایشان دست یابند، اجازه  

زیرا  در اختیار بگیرند،هرآنچه از اموال و طعام و مشابه آن دارند نیز بر آنان روا نیست که 

بتوانند که لشکریان اهل العدل  و حالت )جنگی( قرار نگرفته اند  در وضعیت    البغیاهل   هنوز

می داند مجاز  آنان را در این امر  تنها در صورتی  . وی  )اموال و کالاهایشان( را تصرف کنند 

غنیمت ( در اردوگاه و دارالهجره خود مستقر شده باشند که در آن حالت  البغیاهل که )

  علیه السلامجز این نیست که بر اساس این گفته امیرالمومنین  گرفتن از آنان جایز است.   

باید از طعام و مشابه آنها که همراه    «، شوند   منع نمی اهل قبله از طعام و آشامیدنی  که »

    (.  همانجا یکلار ؛ ۳4همان، نفس زکیه، ) دست بدارند.نیز ایشان است 

 و بهره گیری از آنها   البغیاهلجواز تصرف سلاح و چارپایان -۳-4 

نیز اگر چه اجماع است اما به همین گونه    البغیاهلدر خصوص تصرف سلاح و چارپایان  

امام  و رفتار    یره س فقها بین گروه ذی فئه و غیر ذی فئه آنان در حکم تفاوت قائل شده اند.  

  تصرف و    ند را به غنیمت می گرفت  البغیاهل نشان می دهد که سلاح و چار پایان  )ع(    یعل
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امام در جنگ جمل هر آنچه از سلاح و چارپا و ابزار جنگی  .  می دانستند جایز نآن را  جز  

و غیره بدست آورد فروخت و مبلغ آن را بین اصحابش یعنی پانصد درهم تقسیم کرد و  

،  2ق، ج 140۸خود نیز به همان میزان برداشت اما آن را به کسی دیگر بخشید)مسعودی، 

، اسلحه  کرد  آنچه را دراردوگاه دشمن بود جمع   نهروان   در جنگ  همچنین ایشان(  ۳71ص  

و سایر کالاها، کنیزان    یممسلمانان تقس  یانم   ،را که درجنگ استفاده شده بود  یانیو چارپا

اما این رفتار مربوط به  ( ۶۶ص    4و بندگان را به خاندان آنان بازگردانید)طبری، همان، ج 

با این تفاوت که سلاح ها و تجهیزات ضبط شده  ذی فئه و غیر دی فئه است هر دو گروه 

به غنیمت می رود و در بیت المال قرار می گیرد یا به صلاح دید )اصحاب صفین(  ذی فئه  

)اصحاب امام بین جنگجویان تقسیم و مالک آن می شوند ولی برای گروه غیر ذی فئه  

مالکیتشان عزل نمی شود بلکه این سلاح ها و تجهیزات در شرایطی که  جمل و نهروان(  

و    سلاحها  از  استفاده   علامه حلیاشاره خواهیم کرد به صاحبانش بازگردانیده می شود.  

  پس از جنگ ولی معتقد است    داند   می  جایز  پا برجاست  جنگ  که   زمانی   تا   را   ایشان  اسبان

به گفته امام الحرمین جوینی    (.42۵،  ۹  همان،  ،یحل)برگرداند    صاحبانش  به  را  آنها  باید 

آنها  که هایشان اسبان و سلاح مگر ، شوداگر اموالی به دست ما بیفتد به آنان بازگردانده می 

 (.142 ، 17  همان،) گردانیم بازنمی پایان پذیردبا آنان را تا زمانی که جنگ به طور کامل 

می توان از آنها بهره    البغیاهل در صورت نیاز اهل العدل به سلاح  آیا  نکته دیگر اینکه  

کرده  د که با آن از خود دفاع  نیزى نیاباهل العدل چاگر  شیخ طوسی بر این نظر است  ؟  برد

 هاآن سلاح های د از نتوانبه مقتضاى حال، مى و ، در چنین شرائط و با دشمنانشان بجنگند 

 (.  2۸0 ، 7: 1422)طوسی،  د ناستفاده کن
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  فه یابوحن    . در این خصوص بین  فقهای اهل سنت اختلاف استشایان گفتن است  

   البغیاهل طالب )ع( در این زمینه الگو و پیشواى ماست، و اگر چه    ی بن اب  یعلمی گوید  

مسلمانند و اسلام به جان و مال آنان مصونیت و حرمت داده اما جایز است بشرط نیاز  

خودشان با آنان جنگید، چنانچه حضرت امام على)ع( چنین مسلمانان به سلاح، با سلاح  

و سلاح اهل جمل را بین اصحاب خود تقسیم تا با آن بجنگند نه اینکه مالک آن    کرد

»براى اهل عدل جایز  :  عتقد استاو مهمچنین  .  (۳0۵  ، 7:  1424بدرالدین عینی،  باشند )

به هنگام جنگ بر آنها سوار شوند و براى    ، است که از چارپایان اهل بغى استفاده کنند 

جنگ و غیر جنگ با تیرهاى آنها تیر بیندازند و هر چه از این نوع وسائل یافت شود به  

گیرد و بازگرداندن آن به صاحبانش واجب نیست. عنوان غنیمت در اختیار سپاهیان قرار مى 

باعث است و    جاریتا هنگامى که جنگ پابرجاست    این حکم بر این نظر است که  البته او  

مثل اینکه آنان نیزه و مانند آن را بسوى اهل حق  ملکیت غنیمت گیرندگان نمی شود  

به دلیل    برند افکنند و اهل حق همان را در جهت دفاع از خود و مقابله با آنان به کار مى مى 

س حکم به  دند، پبجنگید تا به فرمان خدا بازگربا آنان    فرماید:سخن خداوند متعال که می 

و    شودهایشان نیز می جنگیدن با آنها کلی است که شامل جنگیدن با چهارپایان و سلاح 

جنگیدن   که  گروهی  هر  آنان  همچنین،  کشتن  سلاح و  با  جنگیدن  باشد،  و  جایز  ها 

وی مبنای حکم فقهی اش   (20۶)ماوردی، همان،  چهارپایانشان به طریق اولی جایز است

  انیدر بصره مبغاه را  اسلحه  گوید: »علی رضی الله عنه  ع( می داند و می  )   ی علرا سیره امام  

چون امام    نیتملک. همچن  یبود، نه برا  ازیرفع ن  یبرا  میتقس  نیکرد و ا  م یتقس  ارانشی

ام  ی کار  ن یدارد چن  ختیارا با  العدل ل  وارا  انجام  ی[ در صورت نی عاد  ط ی ]در شرا  اهل  از 
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  لی حکم، تحم  ن یا  یاست. معنا  ز یجابرای او    یاول  ق یبه طر  البغیاهل ال  ودهد، پس درباره ام

است )کاسانی،    شده  د یحکم به اسلحه و اسب مق  ن یدفع ضرر بزرگتر است. ا  ی ضرر کمتر برا 

 همانجا(.

سلاح    اوشاگرد    یبانیش   ن یهمچن  عادل،  گروه  اگر  است  از    ی اسب  ا یمعتقد 

 ازی ، امام به اندازه نبودند   ازمند یبه آن ن   که یبدست آوردند، در حال  )غیر دی فئه( البغیاهل

که جنگ تمام    یزمان  لیو  استفاده کنند   انیباغ  هیتوانند از آنها عل  یمو  دهد    یم  شانیبه ا

علاوه بر آن چنان   (. ۳۳۹ همان: ،یبانی)ش   شود ی ش بازگردانده مانشد، همه آنها به صاحب

برای  آنها نیازی  نباشد امام می تواند آنها را بفروشد و مبلغ آن را در بیت المال  چه به  

دارد ش  انصاحب کار  نگه  این  زیرا  چون  ودمندتر  س ،  آنها    است  نگهداری  هزینه    ازبرای 

اند گفته دیگر از اهل سنت  اى  عد هاما  (.471،  4:  2004ابن مزه،  )  شود  خرج نمی   المالبیت

 هیچ یک از اینها جایز نیست و اگر چیزى از اینها یافت شود براى صاحبان آن محفوظ نگاه 

مى  مى داشته  بازگردانده  آنان  به  یافت  پایان  جنگ  چون  و  اموال    ،شودشود  آنها  زیرا 

شکست   منظورجایز نیست ولی می توان آن را به    از آنهااست و بهره گیری    انمسلمان

  . (۳0۵،   7  همان:بدرالدین عینی،  ؛  ۳1۳،  ۳  : 141۸قاری،    ) حبس کرد  شوکت و قدرت آنان  

از سلاح  در حد  ضرورت    جزسپاه عدل جایز نیست  برای    می گوید شافعی  ماوردی به نقل از  

شوند سوار چارپایان آنها  براى جنگ، و نه غیر جنگ  نه    ،بغى استفاده کند الو چارپایان اهل  

بر امام  و  کنند  را براى صاحبانش نگهدارى    هاآن  لذا باید کنند  از تیرهاى آنها استفاده  یا  

شد  است    ضروری تمام  که جنگ  داردآنگاه  مسترد  ایشان  همان،    )   به  ؛  20۶ماوردی، 

مربوط  را  ند  این عدم جواز  نداکه تصرف را جایز نمىانی  کسالبته  (  ۳4۶،  ۵:  1۳۸7طوسی،  
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ام ا در حال اضطرار، مثل اینکه هزیمتى واقع شود و فرد نیاز به    می دانند به حال اختیار  

از اهل بغی بیابد چارپائى داشته باشد که از معرکه بگریزد، در آن صورت اگر حیوانى را  

احمد حنبل به جواز استفاده از سلاح و چارپایان آنان فقط در  .  تواند از آن استفاده کند مى 

چون در حالت که    را این می داند حال جنگ بر علیه خودشان اشاره دارد و علت جواز  

اتلاف نفوس و حبس سلاح و وسائل آنان جایز است، پس قهرا انتفاع بآنها   برپایی جنگ

   ( ۵0۹، ۶)منتظری،همان،  ،نیز جایز است

به نظر  نیز مجاز شمرده می شود  البغیاهل نکته حائز اهمیت دیگر اینکه این امر برای 

 العدل  اهل  سلاح   به   نیاز   کفار  برای جنگ علیه    ضرورت  هنگام  به  باغیان نیز  اگر  شیبانی

 خدا   وی برای این حکم خود به سیره رسول   .به امانت بگیرند   را  آن  توانند   می   داشتند،

  بن امیه مشرک ، سپرهایی  صفوان  استناد می کند که آن حضرت از  هوازن  جنگ  در   )ص( 

و به اکراه داد )چون وی  با مشرکان سر   نبود  راضی   وی چندان   البته   که   گرفت  امانت   را به 

  به  باشد   جایز  جنگد   با مشرکان نمی  که  کسی  استفاده از سلاح  اگر  جنگ نداشت( ، پس

  جایز  اولی  طریق  به  است    کفار  با  مایل به جنگ    که   )اهل العدل(کسی  برای   اولی   طریق

   (. ۳۳۹همان: شیبانی، )است 

 توسط باغیان  مستهلک شده اهل العدل  ایو    افتهی  لیو تبد   ریی تغ  میتصرف غناجواز  -4  -4

است که    ییاجناس و کالاها  رییاست تغ  البغیاهل که مربوط به اموال    یاز احکام  گرید  یکی

  یگر ید  ی باکالا  ایفروخته و    آنها را  اگر گرفته اند.    مت یبه غندر جنگ  آنان از اهل العدل  

  آن یرا در بازار فروخته و بجا را تصرف و آنها یشتران ای یکرده باشند، مثلا اسبان ضیتعو
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ن و لوازم مورد  تعو   ایو    ده یرا خر  یگرید  از یکالاها  باشند    ضیبا آنها   تی ماه  ی عنیکرده 

پس گرفته و   د یباکه بر آنند   ید یز ی فقها ،باشد  افته ی رییگرفته شده تغ متیجنس به غن

در حکم    یریی آن تغ  لیتبد   قتی شود و در حق  دهیباز گردان  هاوارثان آن  ایبه صاحبان و  

غلبه شود در    البغی اهل بر    ی وقتوی معتقد است .  (۳۶  : همان،هیکند) نفس زک ی نم  جادیا

چه  داده و    ر ییتغ  کالا چه از سلاح و  تصرف کرده اند اعم    اهل العدلاز اموال  ه  آنچ    رد مو

   یز ی با آن کن  یاگر حت ،  شود  دهی خارج و به مسلمانان بازگردانشان  از دستانند باید  باش داده  ن

  ی زی کنبا    ا یاگر با بنده    ایشود  و  می  گرفته    شان یکرده باشند هم از ا  ی کیو با او نزد  دهیخر

 زیرا  ، گرفته شود،  ادیز  یا کم  چه  گرفته باشند    ی در عوض آن مال  ایمثل آن معاوضه کرده  

حلال نبوده است. این کار  آنان    یداده اند که برا   ر ییتصرف و سپس تغ  یآنها را در حال

کنند که از آنان    دایپ  البغیاهلاز    ر یغ  ینظر است آنچه را در دست کس  ن یبر ا  ی و  بتهال

و تاجر پرداخت   دار یشود، مگر آنکه مبلغ آن به خر  ی آن اموال پس گرفته نم  ،باشد   دهیخر

 (.  42،  ۳۵  همان،آن را به او فروخته اند )  البغیاهل باشد که    یمت یاز ق  شتر یاگر ب  ی حت،شود  

   البغیاهل از سوی تلف شده مستهلک و   اموال  پرداخت غرامت -۵

مستهلک    البغیاهل از سوی  آن  تصرف  پس از  که  است  اموالی  حکم  در خصوص  نکته دیگر  

امر  یا تلف می شود این  حکمشان    لذاباشد  جنگ  از  بسته به آن است که قبل یا بعد  . 

است نظر  .  متفاوت  زکیهبه  )  ، نفس  و  البغیاهل آنها  کالا  استهلاک  پرداخت   ای(  ضامن 

به دست آورده اند   ل یبغاه نسبت به آنچه بر اساس اجتهاد و تأو  را یز  ، ستند ینآن  خسارت  

در این خصوص بین فقهای اهل سنت اختلاف    . (40  همان: )نفس زکیه ،نخواهند بود  ضامن  
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زیرا   ؛تلف و یا فاسد کنند   ضامن اموال اهل العدل هستند که   البغیاهل   ، برخیبه نظر    است

مسلمانان است تلف شده  اموال و پرداخت خسارت وجوب ضمانت  بر  و اصل   باغی اند آنان 

در حال جنگ تلف  چه آنها را  قول خداوند متعال »وَ جَزاَءُ سَیِّئةٍَ سَیِّئَةٌ مِثْلهُاَ«  این  به دلیل  

این نظر  (.  224،  ۶؛ الخلیل، همان:  1۶7،  ۵:  141۹)ابن النجار،  چه در غیر آن.  کرده باشند  

که   است  دلیل  بدین  اند    البغیاهلآنان  نداشته  برپایی جنگ مشروعیت  نظر  ،در  به  اما 

سنت   اهل  فقهای  جمله  جمهور  شافعی  از  و  الحرمین )،نیستند ضامن  آنان  مالک  امام 

گویند: نه در مال و نه در جان  مینیز  بن حنبل  ابوحنیفه و احمد    .(12۹،  17  همان:جوینی،

علیه السلام( نقل نشده که کسی از اهل بصره یا اهل شام را به  د، زیرا از علی )نضمان ندار

ضمان ساقط لذا     ، ( ۵0۹،  ۶همان:    ، یمنتظر)د نباش ضامن دانسته  اند    ه خاطر آنچه تلف کرد

 .مانده واجب است یباق سالم و فقط بازگرداندن آنچه   است و

آنان ضامن آنچه تلف  بر اساس نظر شافعی و مالک  با این حال ماوردی معتقد است  

اگر  . شوند ی محسوب م حارب  اگر از جنگ دست نکشند، م بدان سبب کهکرده اند هستند 

از آن ضمان دارد،    یخسارات ناش ولی  وارد شده اند  اشتباه    یول   ر یخ  ت یبا ن  امشانیقچه در  

از ضمان   به آیه مشهور در مورد آنان اشاره دارد که در آنو . ااز خطا یمانند خسارات ناش 

به  ناد دیگرش  استفقط دستور داده  بین آنان صلح بر قرار کنید. همچنین    سخنی نگفته

  ،که در جنگ جمل خسارتی نه در جان و نه در مال از آنان نگرفتاست  سیره امام علی )ع(  

اسقاط  فلسفه  . ماوردی  با اینکه قاتل و مقتول، مال تلف شده و صاحب آن را می شناخت

بیان می کند که گرفتن خسارت مایه نفرت و مانع بازگشت و توبه آنان  این گونه  را  ضمان  

و بعد از   یری بدون درگ وی اما نظرش در خصوص تلف کردن اموال توسط آنان  .می گردد
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و بر این نظر  ا .  بر اساس نیت و قصد آنان متفاوت استو نیز نبرد   دان یخارج از م ا یجنگ 

از    اگراست   اموالهدف  آنان  اتلاف  اهل  و    ف یتضع  توسط  ضامن الترساندن  باشد  عدل 

در  .  ند باشد ضامن  احساس و کینه جویی  یو تشف  ییجواگر قصد آنها انتقام   اما  .،ستنین

باشد   ی چه عمد -جنگ کشته شود،    ان یهر کس که در جرنیز معتقد است  ها  مورد جان 

  یعلاوه بر آن هر اموال (.  ۸۶-۸0:  1407)ماوردی ،  و نه دیه داردنه قصاص    - یرعمد یچه غ

و ورود به اردوگاه از اهل العدل تصرف    دن یاز جنگ   شیپ  ایاز خروج    شیپ  البغی اهلکه  

پس از خروج، با اهل العدل مصالحه کنند که ضامن تلف کردن آنها   آنگاهکرده باشند  و  

اهل    ه یاز خروج عل  شیپ  را یز  شود،ی و از آنان پس گرفته م  ستین  ز یکار جا  نینباشند ا

مصالحه کند پذیرفته    با آنان بر بخشش ضمان  اگر امام    یاند، حتبه دست آورده   لعدلا

 (.  1۹۵،  ۹:  144۳ ، ی)قدور امام حق اسقاط حقوق مسلمانان را ندارد  رایز ؛نیست

 العدل  اهل از سوی  البغیاهل تلف شده مستهلک و   پرداخت غرامت اموال -۶

)قبل از آنکه به اردوگاه و میدان جنگ  را    البغیاهل که اموال   ، این امر در مورد اهل العدل

و قطعا در هیچ یک از   به همین گونه استرده باشند نیز  مستهلک یا تلف ک آورده باشند(  

قوانین بشری و در میان هیچ یک از حاکمیتها تا این میزان از رعایت انصاف و عدالت و  

 بسته به شرایطی است.  این امر نیز البته  هرگز دیده نشده است.  مخالفان  رحمت نسبت به  

جنگ    انیپس از پا  ایقبل از شروع به جنگ    اهل العدلاگر    اهل سنتبر اساس نظر فقهای  

به غنیمت را    یاسبان  . مثلاند را از آنان تصرف و تلف کرده باشند ضامن  یاموال  ،انیبا باغ

  رایپرداخت کنند، ز به بغاه  غرامت آن را    د یسپس آنها را تلف کرده باشند لذا با  گرفته و
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مال باغی    ( و از آنجا که224،  ۶)الخلیل، همان:  را نداشته اند    یکار   نیاهل العدل حق چن 

حکم به  لذا    است   رای حفظ اموالب  ،به ضماناهل العدل  الزام کردن    ،محترم و مصون است

ال در حین جنگ و به دلیل جنگ  این مکه    استعدم وجوب ضمان مختص به مواردی  

آنان مستلزم  یعنی  باشد؛  شده    تلف با  اموالشان  جنگ  از  مانند باشد  نابود کردن بخشی 

،  ۵ابن نجیم، بی تا:    ؛ 472،  4  :2004ر و غیره )ابن مزه ،  شکستن دیوار یا سوزاندن سنگ 

به اجماع    متفاوت است و جنگ    دانیر داخل اردوگاه و م ( بنابر این حکم این امر د1۵۳

. و همین حکم بر انفس نیز ساری و جاری است  ندارد  یضماندر آن اموال تلف شده  فقها  

به حق کشته و برای دفع  را  او    چوندیه ای بر گردن ندارد    البغی اهلدر حقیقت قاتل  

که فرد عادل،  معتقد است  کاسانی از فقهای حنفی  است.    بودهشر ش به جنگ با آنان مأمور  

و تلف  بین برده  از  در میدان جنگ  ضامن هیچ خسارتی اعم از خون، جراحت یا مالی که  

بنابر این در مجموع آنچه در خصوص عدم ضمان    (. 141،  7  همان:انی،س )کانیست  کرده 

  ی در نبرد ضرور   یروز یپ  ی و برا  یجنگ   اتیعمل  ن یاست که در ح  یخساراتاتفاق است  مورد  

  یجنگ   لیو بدون دل  یها و به صورت عمد ضرورت   نیبوده است اما اگر فرد عادل، خارج از ا

 و باید خسارت آن را پرداخت کند.  د بزند، ضامن خواهد بو ب یآس  انیبه اموال باغ

 و حکم اموال آنان    البغیاهل توبه -7

توبه کنند آیا بر اموالشان مالکیت خواهند داشت یا نه    البغیاهلدر خصوص اینکه چنانچه  

که هنوز درمیان لشکریان و در اردوگاه  توبه کنند  درحالی  آنان  اگر  به نظر محمد نفس زکیه  

)نفس زکیه،    خارج شوند اردوگاه  مگر آنکه از    ،نخواهند داشتخود  مالکیتی بر اموال    باشند،
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چنانچه قبل از تقسیم آن توبه    ، اگر آنان غنایمی از اهل العدل گرفته باشند (  4۶  همان:

کنند متعلق به ایشان نیست چون آنان در آن هنگام توبه کرده و به ولایت مسلمانان ملحق  

و یا از طعام آنان بخورند.  تصرف کنند  شده اند که جایز نبوده چیزی از اموال مسلمانان را 

درصورتی توبه آنان مورد قبول است که  همگی  براین امر اقرار و اعتراف    نفس زکیهبه نظر  

چیزی از اموال مسلمانان در دست   در آن حال   کنند که تصرف اموال مسلمین حرام است و

هرچه از اموال و خرائن مسلمانان نیز به خانه هایشان رفته باشد   علاوه بر آن آنان نباشد.  

شیخ طوسی    .(همانجا)  قابل قبول نیست  توبه آنان    را باید برگردانند، در غیر این صورت

است اگر به اطاعت امام بازگشته باشند آنها به    آنان  آن اموال که در لشکرگاهمعتقد است  

 ها معتقدند   حنفی  (. 270  ، 7  همان:)طوسی،    دیگران سزاوارترند نسبت به  اموال خودشان  

که  زمانی  کند تا  تقسیم نمى   خوددارد و آن را بین سپاهیان  امام اموال بغات را نگاه مى 

  ، 7 : 1424)بدرالدین عینی،  گرداند در آن صورت اموالشان را به آنان برمى   ، آنان توبه کنند 

۳0۵ .) 

نند این توبه باعث  توبه کو  را تلف کرده باشند  اهل العدل  اموال      البغیاهل اگر  همچنین  

آنچه خوارج تلف  (  224  ، ۶همان:)الخلیل،    عدم ضمان نمی شود   ابن عبدالبر  .به گفته 

باز کنند از آنها مواخذه و    یکنند چه از خون و چه از مال و سپس توبه م   یومستهلک م 

  ،شود   ی برگردانده م  نهیاز آنها گرفته شده باشد به ع  ی شود و چنانچه مال  ی گرفته نمپس  

 طی در المح  . (4۸۶،  1:  1400بوده است)ابن عبدالبر ،    لیچون خروج آنان بر اساس تاو

  ی گذاشت، از تعرض به او خوددار   ن یو اسلحه را بر زم  توبه کردم   گفت   ی اگر باغ»آمده:  

باغ  رایز  شود،ی م آوردن جنگجو   یتوبه  احترام    تیکافر، موجب مصون  یهمانند اسلام  و 
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 نی اسلحه را بر زم  د یشا  شم،یند ی تا در کار خود ب  د یو اگر گفت: »از من دست بکش  گردد ی م

شما هستم«   نی. اما اگر گفت: »من بر دشودی م  یاز تعرض به او خوددارباز هم  م«،بگذار

حال اسلحه    ی در  نگ که  زمین  به  اهاشتذ را  نم   نی،  محسوب  توبه  ابن )  .«شودی سخن، 

اما در مورد توبه باغیانی که در جنگ با مشرکان اموالی را به غنیمت   ، (474،  4  همان:مزه،

گرفته و با آنها به جنگ اهل العدل آمده باشند حکم آن متفاوت است اگر آنها را قبل از  

تقسیم بکار گرفته و آنگاه توبه کرده باشند آن اموال به آنها تعلق می یابد. )نفس زکیه ،  

 .همانجا( 

   البغیاهل  تقسیم مشترک غنایم مشرکان بین اهل العدل و -۸

با مشرکان  البغیاهل در مورد مشارکت   العدل در جنگ  بغاه    باید گفت  و اهل  برای  اگر 

حمله کنند و دو سپاه   جا حمله کنند و اهل العدل نیز به آنجنگ با مشرکان به دارالحرب  

  اما شریک هستند  ورند، در غنایم با یکدیگر  آو غنایمی بدست    شکست دهند مشرکان را  

  البغی اهل اگر    خمس آن را گروه عادل می گیرند و در جایگاه ویژه خود مصرف می کنند.

  همان:؛ کاشانی،1۳۵،  10  همان:سرخسی,    ) خمس را به آنها دادنباید  مانع از این کار شدند  

نظر ماوردی هم بر این مبنا است که چون هر دو مسلمانند در خون و مال برابرند   .(142،  7

سهم خمس را بردارد و آن    اهل الحق می تواند امام   تقسیم شود اما  بینشان  و باید غنایم  

را در مصارف مشروعش قرار دهد. این حق به دلیل صحت امامت او و باطل بودن امامت 

 (.  20۵:  1407، )ماوردی، طرف مقابل است
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و در آنجا بمیرد،  دارالحرب حضور یابد    به اگر امام شخصا در حمله  معتقد است  شیبانی  

کسب   و غنایمی    حمله مشرکان    به  البغیاهل با این حال بدون حضور امام و با مشارکت  

دو گروه در این کار  چون    ،تقسیم می شودبینشان  پس از برداشتن خمس، غنایم    شود،

هستند. نه،    شریک  دیگر  گروه  ولی  آورند  بدست  غنیمتی  آنها  از  گروهی  اگر  همچنین 

مسلمانان اگر سپاه  و نیز  بین آنان تقسیم می گردد  چنانچه خمس آن غنایم جدا شود، بقیه  

د،  بین آنها نو غنایمی بدست آور د نکنشهری حمله به  البغیاهل همراه بدون اذن امام به 

العدلدر صورتی که    شودتقسیم و خمس آن جدا می   و    اهل  ببرند    البغیاهل غنیمت 

تقسیم   هنگام  به  نکنند،   کسب  شریک     البغیاهل غنایم،  غنیمتی  آنها  بود با    خواهند 

 (. ۳۵۸- ۳۵۶ همان:)شیبانی، 

 تیجه  ن

حرمت   مورد  فریقین  تصرف  در  فقهای  بین  العدل  اهل  توسط  باغیان  کلیات اموال  در 

اختلافی وجود ندارد ولی در جزئیات اندک تفاوتی بچشم می خورد  آنچه بر آن اتفاق نظر  

است اینکه اگرچه باغیان بر امام عادل شورش و خروج کرده اند اما تا زمانی که اسلحه  

بدست نبرده و وارد اردوگاه و میدان جنگ با امام عادل نشده اند جان و مالشان محفوظ  

و تصرف آن از دیدگاه    البغیاهلبر اساس آنچه در خصوص اموال  است. در این پژوهش  

اموالی  تنها  اشاره شد اجماع آن است که  و    فقهای فریقین  آنان که در میدان جنگ  از 

اموال   و  تصرف شود  است  دارد جایز  آنان  اردوگاهشان وجود  باز نیز  کشته های  میراث 

در لشکرگاه است و آنچه در لشکرگاه  در حقیقت فقها بین اموالی که    .ماندگانشان خواهد بود
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قبل از آنکه به اردوگاه آورده شود یا بعد از جنگ از اردوگاه خارج و به خانه    چه   نیست،

این حکم بر اساس سیره امیر المومنین علی )ع(  تفاوت قائل شده اند.  هایشان برده شود  

و فقهای    صورت می گیرد که تنها حاکمی هستند که احکام نبرد با اهل قبله را وضع کردند 

 اموالی که در اردوگاه آنان بدست می آید بنابر این    .فتوا ندادند اسلامی جز به سنت ایشان  

به   ایشان  اساس سنت  تقسیم  بر  بین    شده که پنج قسمت  العدل  چهار قسمت آن  اهل 

اما برخی از    می شود و یک پنجم به عنوان سهم امام به ایشان اختصاص می یابد.تقسیم 

اسلحه و تجهیزاتى  زیرا  فقها معتقدند جز سلاح و چارپایانشان را نمی توان به غنیمت گرفت  

آن    حکم گردد که  اموال عمومى محسوب مى فراهم می آورند از    البغیاهل سپاهیان  که  

تواند آنها را به عنوان  گردد و او مى امر مسلمانان واگذار مى   تردید به نظر امام و ولى  بى

سپاهیان بین  کند   خود  تشویق  سازد  تقسیم  مسترد  صاحبانش  به  برخی  .  یا  همچنین 

بعد از  جایز می دانند که باید سایر بغاه برای جنگ با مشرکان و بکارگیری آن سلاح ها را 

 .عده ای به بازگردانیدن آن اعتقاد ندارند البته  و    بهره برداری به صاحبانشان مسترد گردند 

و نیز    فرزندان  و  زنان اجماع وجود دارد اینکه تصرف  بر آن  ی که بین فقها  دیگرموضوع  

مطلقا بر مسلمانان حرام بوده و چنانچه آنان به اسارت در آمدند   البغیاهل کنیزان  فروش  

توبه کنند   البغیاهلبازگردانیده شوند. علاوه بر اینها چنانچه  همسران و مالکانشان  باید به  

که از مسلمانان ربوده و یا به غنیمت را  نان پذیرفته نمی شود مگر آنکه اموالی  آاین توبه از

برگردانند  اند به صاحبانشان  یا خونهای  البته    ،گرفته  اموال و  آنان ضامن تلف شدن آن 

در    . و سپس توبه کرده اند چنین اقدامی کرده  ریخته شده نیستند چون بر اساس تاویل  

مجموع چنین احکامی نشان از آن دارد که امیر المومنین علی)ع(  کرامت انسانی را حتی  
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همان داشته و  برای کسانی که علیه ایشان خروج کرده و دست به سلاح برده اند پاس  

بر آنان هیچ تعدی و ظلمی روا   و در مجموع  برای آنان قائلند که برای مسلمانان.را  حقوقی  

شده  ز دایره اسلام خارج ناآنان  . این رفتار به منزله آن است که در نگاه ایشان  نمی دارند 

 .  شودهمانند مشرکان با ایشان برخورد نمی و 

 فهرست منابع  

 ، السرائر، قم: اسامیق(1411ابن ادریس حلی، محمد بن احمد)-

لتلخیص الحبیر فی تخریج ا  ق(،141۹)أبو الفضل أحمد بن علی  ،  بن حجر العسقلانیا-

 دار الکتب العلمیة بیروت:  ، أحادیث الرافعی الکبیر

عبد الله    قی، مختصر اختلاف الفقها ، تحق(ق1417)ابن سلامه الطحاوی، أبو جعفر أحمد - 

 دار البشائر الإسلامیة،    :روتینذیر أحمد، ب

  ، لکافی فی فقه أهل المدینة ، ا  ق(1400) أبو عمر یوسف بن عبد الله  ،بن عبد البر القرطبیا  -

   .مکتبة الریاض الحدیثة :الریاض، د الموریتانیممحمد أحتحقیق 

ش(. تاریخ الفخری، تهران، بنگاه ترجمه و  1۳۵7ابن طقطقی، محمد بن علی بن طباطبا)-

 نشر کتاب 

احمد)  - بن  محمد  عمر  ابی  عبدربه،  احمد، 1411ابن  امین  شرحه  الفرید،  العقد  ق(، 

 عبدالسلام هارون، بیروت، دارالکتاب العربی 

،  المعارف، حققه و قدم له ثروت (تا  ی ب )  محمد عبدالله بن مسلم   ی اب  ، ینور ید  به یابن قت -

 دارالمعارف    :عکاشه، مصر
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المدرار المعروف به   ث ی،  المنتزع المختار من الغ(ق14۳۹) ابن مفتاح ، ابوالحسن عبدالله -

   تیمکتبه اهل الب  :منیشرح الازهار، 

- ( الدین.  فخر  مزه،  النعمانی.  (م2004ابن  الفقه  فی  البرهانی  تحقیق  المحیط  ،  الجاب،  ی 

 .: دار الکتب العلمیةروتیب

 بی نا   :ق(، لسان العرب، بیروت 1411ابن منظور محمدبن مکرم)  -

محمد  ،  نجارالحنبلی    ابن- الدین  .م141۹)تقی  مع  ق(  المقنع  فی جمع  الإرادات  نتهى 

 مؤسسة الرسالة قاهره: التنقیح وزیادات، 

 :، بیروتلبحر الرائق شرح کنز الدقائقا)بی تا(، زین الدین بن إبراهیم  ، بن نجیم المصریا-

 دار الکتاب الإسلامی 

، یحیى  - التحریر، م2012 الحسین) بن ابوطالب هارونی  للطباعة   بدر مکتبةصنعا:     (،  

 والتوزیع    والنشر

میراث   ؛، تصحیح محمد کاظم رحمتی، تهرانائمه الساده  یالافاده ف ش( ،  1۳۸7همو، )   -

 مکتوب  

علی)   - میانجی،  احمدی  ش(،  1۳۸7احمدی  محمد  الاسلام،ترجمه  فی  الاسیر 

 دادگستر،  : میانجی،تهران

نهایة المطلب فی درایة المذهب ق(،  142۸)عبد الملک بن عبد الله  جوینی،  مام الحرمین  ا  -

 دار المنهاج بیروت:  ،حققه عبد العظیم محمود الد یب،
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: د.  ، تحقیقصحیح البخاری ق(،1414)أبو عبد الله محمد بن إسماعیل، بخاری الجعفی-

 دار ابن کثیر   :، دمشقمصطفى دیب البغا

- 

عبد المعطی    تحقیق ، ،   عرفة السنن والآثار ق( ، م1412)أحمد بن الحسین    ، ابوبکر  بیهقی  -

 دار قتیبة   : بیروت-دمشق ،  أمین قلعجی 

ق(، البنایة شرح الهدایة، تحقیق: أیمن 1420حنفى ، بدر الدین العینى محمود بن أحمد )-

م( ، وسائل  1۹71حر  عاملی، محمد بن حسن)  -   - دار الکتب العلمیة  : شعبان،بیروتصالح  

 دار احیاء التراث العربی،  : الشیعة، بیروت

 مؤسسه اهل البییت.   :،  تذکرة الفقهاء، قمق(1۳14بن یوسف بن مطهر)حسن حل ی،  -

 بی نا  :، ریاضشرح زاد المستقنع  )بی تا(،  أحمد بن محمد بن حسن، خلیل-

،  لمهذب فی اختصار السنن الکبیرا  ق(،1422)محم د  شمس الدین  أبو عبد الله  ذهبی،    -

 دار الوطن للنشر  :بی جا

   دار مکتبة الحیاة : روتیب زید بن علی)بی تا(، المسند، -

، شرح کتاب السیرالکبیر، تحقیق صلاح الدین منجد،   ق(1۹71سرخسی، محمدبن احمد)  -

 معهد المخطوطات  :قاهره

 بجامعه الدول العربیه   

 دار المعرفة الطبعة : بیروت ق( ، المبسوط،1414همو، ) -

 نوید اسلام  : کنز العرفان فی فقه القرآن،قم؛ (1۳۸0، مقداد بن عبدالله) ی حل سیوری  -

 دارالمعرفه    :شافعی ، محمد بن ادریس)بی تا(، الام، بیروت -
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اسامی :قم  الشرعیة، ق(، الدروس 1414مکی عاملی) بن  محمد  شهید اول،  -

عاملی)  - مکی  علی  الدین  زین  ثانی،  اللمعة   ق(،1۳۸۶شهید  شرح  فی  البهیة  الروضة 

تهران: بی نا ،محمد کلانتر قیق ، تح الدمشقیة

حسن)   - محمدبن  مجید 1400شیبانی،  تحقیق  العشر،  و  الخراج  و  السیر  کتاب  ش(، 

اسماعیل تبار   :خدوری، ترجمه اصغر قائدان، تهران

انتشارات   :علل الشرایع، قم  ابی جعفرمحمد بن علی بن بابویه القمی) بی تا(،  صدوق،    -

مکتبة الداری 

موسسه النشر الاسلامی،  :،  الخلاف ،قمق(1۳۸7طوسی ، ابو جعفر محمدبن الحسن) -

مؤسسه النشرالاسلامی   : ق(، المبسوط فی فقه الامامیه ، قم 1422همو ) -

باقر    - محمد  مقدمه  و  ،تصحیح  الفقها  و  الفقه  المجرد  فی  النهایه  تا(،  همو)بی 

سبزواری،دانشگاه تهران 

:  ، تحقیقالبیان فی مذهب الإمام الشافعی  ق(،1421)أبو الحسین یحیى  ،عمرانی الیمنی-

النوری محمد  المنهاج  جده:    ،قاسم  دار 

مؤسسة الرسالة  :روتیب  حماده،   فاروق ق( ، کتاب السیر، تصحیح  140۸)اسحاق  ی ابفزاری،    -

الهروی    - الحسن علی،  قاری  أبو  الدین  ، ف141۸  )نور  العنایة بشرحق(  باب  ،  النُّقایة  تح 

 دار الأرقم  :بیروتق: محمد نزار تمیم، یقتح

ش(، »قواعد حقوق جنگ در اندیشه فقهای شیعه«،  1۳۹۳باقری)  و  قائدان، اصغر، شریفی   -

2فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران،ش 
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«، مطالعات ( ع)   علی  امام  گفتار  و   سیره   در  جنگ  حقوق   ش(، »مبانی1۳۹2قائدان، اصغر، )   -

 ،  ۵۸راهبردی بسیج، ش  

ق:  ، تحقی شرح مختصر الکرخیق( ،  144۳)أبو الحسین أحمد    ، البغدادی الحنفی  قدوری -

 دارأسفار: کویت ،عبد الله نذیر أحمد 

الد   ،یکاسان- )نیعلاء  الشرائع    م(، 200۳.  أصول  فی  الترتیب  صنائع  دار  روتیب،البدائع   :

 ة یالکتب العلم

الشرح    - الجامع فی  الحسین زید بن محمد،   ابو  مکتبه  یمن:  ، مخطوط.التجرید کلاری، 

 صنعا 

 الدروس الفقهیه ،کتاب الکترونیکی  ، )بی تا(سلیمان بن محمد ، لهیمید -

  می ابراه، تحقیق ،  قتال اهل البغی من الحاوی الکبیرق( ،   1407)علی بن محمد  ماوردی،

 :  قاهرةی صندوقچی، بن عل

: د. مجدی  تحقیق  ،سیر الماتریدیفق( ، ت142۶، ابومنصورمحمد بن محمود )  ماتریدی  

 دار الکتب العلمیة : بیروت، باسلوم

ش(، تجارب الامم و تعاقب الهمم، تصحیح ابوالقاسم امامی، تهران،  1۳7۵مسکویه، ابوعلی) -

 سروش 

 ه. الحیدری همطبع  : ، نجفه لیسد العتر  ه النصر ، الجمل ؛تا()بی مفید، محمد بن نعمان-

مؤسسه    :منقری، نصربن مزاحم، )بی تا (وقعه الصفین، ترجمه کریم زمانی جعفری، تهران  -

 ش 1۳7۵و نیزترجمه پرویز اتابکی  رسا 

 الاسلامیه  دارالکتب:  تهران  الکلام، ق(، جواهر 1۳71حسن،) محمد  ،  نجفی -
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)ب  - الأسرار(  تا  ی نسفی، عبد الله بن أحمد.  المختار )کشف  ی ق: محمد علتحقی(. شرح 

محمد. قاهرة: مکتبة الکلیات الأزهری

الإسلامیة، ترجمه    الدولة  فقة  و  الفقیة  ولایة  فی   دراسات  ، ق(  1411)  حسینعلی   منتظری،  -

 دارالفکر  : قم. صلواتی محمود 

- مان یدار الا : ی، اسکندریهالمبتد  ة یشرح بدا ةیالهدای، علی بن ابوبکر )بی تا(، نانیمرغ  - 

(. مروج الذهب و معادن الجوهر، مصر: مطبعة البیهة  ق1۳4۶مسعودی، علی بن الحسین )  -

ق(. 1۴0۸دارالقلم ) : و نیز بیروت  المصریه، ادراة الملتزم.

الد   نویری  شهاب  )ب  ین ،  ف  یةنها،  تا(  یاحمد  مصر  ی الارب  الادب،  الموسسة    :فنون 

یةالعامه المصر

)  ، یهارون  - الحسین  بن  احمد  بالله  ف10۸۵المؤید  التجرید  شرح  الز  یق(،  ه، ید یفقه 

   یبن عل د ی)مخطوط(، صنعا: مکتبه موسسه الز

مؤسسه   :قم  ،( ع)  بیت  اهل  مذهب  بر  اسلامی  فقه .  ق(  1۳۸2محمود)   شاهرودی،  هاشمی  -

   اسلامی فقه  المعارف دائرة

تحقیق: حبیب الرحمن ،  شف الأستار عن زوائد البزارق( ، ک1۳۹۹)نور الدین علی  ،  هیثمی-

 مؤسسة الرسالة: بیروت، الأعظمی

-  ( الاخباری،  واضح  ابن  آیتی،  1۳۶۸یعقوبی،  عبدالمحمد  ترجمه  الیعقوبی،  تاریخ  ش(. 

تهران، علمی فرهنگی 
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